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قطره‌ایی از دریای خرافات شیعه
(خرافات الشیعة)
تألیف:

شیخ عبدالرحمن دمشقیة


بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب
51- آنچه باعث بيماري جذام مي‌شود:


52- سير شدن باعث بيماري پيسي (برص) مي‌شود.


53- ماندگاري در حمام باعث بيماري سل مي‌شود.


54- مسواك زدن در حمام باعث بيماري دندان مي‌گردد.


65- ادرار و مدفوع ائمه وسيله داخل شدن به بهشت است.


66- هويج كليه‌ها را گرم كرده و آلت تناسلي را نگه مي‌دارد.


67- هندوانه فلجي را به دنبال دارد.


68- نوشيدن آب در شب، زرد آب شكم توليد مي‌كند.


69- سخن گفتن به هنگام جماع باعث لال شدن زبان می‌شود.


710- نگريستن به شرمگاه زن،‌ انسان را كور مي‌كند.


711- خوردن گياه سداب عقل را زياد مي‌كند.


712- رمضان نام خدا است.


713- آه، ‌نام خدا است.


814- باد شكم ائمه مانند بوي مشك است.


815- ظهور امام زمان در حالت لختي


916- نظر حرام در آينه جايز است.


917- حيوان نر به هنگام جفت‌گيري نبايد ذبح شود.


918- كفش سياه و خصلت‌هاي بدش.


1019- سنگيني شمشير امام علي.


1120- پرنده خارج شده از سوراخ بيني


1121- پرستاري شياطين از قاري آية الكرسي.


1222- روايت‌هاي عفير (الاغ پيامبر)


1223- ضربه علي بر رود فرات


1224- امام حسن هفتاد ميليون زبان بلد بود.


1325- خوردن خاك و گل باعث نفاق مي‌گردد.


1426- چگونه درد چشم از بين مي‌رود؟


1427- اسم روزهاي هفته اسم پيامبر و اهل بيت است.


1428- خوردن پنير در اول هر ماه نيازها را بر آورده مي‌سازد.


1429- براي دفع فراموشي چه بايد كرد؟


1530- خوردن انار از آداب و اعمال روز جمعه است.


1631- وسيله افزايش روزي


1632- امام، با زبان همه مخلوقات سخن مي‌گويد.


1633- امام حسين از انگشت و زبان پيامبر تغذيه مي‌كرد.


1734- پيامبر از پستان ابوطالب شير مي‌خورد.


1835- تحريف در تفسير آيه قرآن.


1836- دانيال پيامبر، خداوند را به گناه انجام دادن تهديد كرد.


1937- شفاي زردآب شكم (صفرا).


1938- هنگام قهقهه چه بايد گفت؟


1939- فرستادن درود و سلام بر اهل بيت، ‌انسان را از دعا بي‌نياز مي‌كند.


2040- ازدواج دو نور


2041- به هم رسيدن دو بحر


2042- فاطمه هرگز دوره حيض و قاعدگي نداشته است.


2143- فرق ميان شب و روز جهت اقامه حد شرعي


2244- نزاع و اختلاف معصومين بر سر مسأله امامت


2445- حد عورت نزد شيعه


2646- رعد و برق با اراده و خواست امام علي است


2647- يادآوري نام ائمه به مرده هنگام دفن





بسم الله الرحمن الرحیم

1- آنچه باعث بيماري جذام مي‌شود:

ابي‌عبدالله روايت مي‌كند كه امير المؤمنين مي‌فرمود: هرگز در حمام بر پشت نخوابيد چنين كاري چربي كليه‌ها را ذوب مي‌كند و پاهاي خود را بر سفال نكشيد كه باعث‌گري (بيماري جذام) خواهد گشت
.
2- سير شدن باعث بيماري پيسي (برص) مي‌شود.

از ابي‌عبدالله روايت شده كه فرمود: خوردن در حالت سيري باعث پيسي مي‌گردد
.
غسل كردن با آب كوزه مصر انسان را ديوث مي‌گرداند.
از امام رضا روايت است كه نام مصر را برد و فرمود: پيامبر مي‌فرمايد: از آب كوزه مصر ننوشيد و با آن سرتان را نشوئيد كه غيرت را از بين مي‌برد و باعث ديوثي مي‌گردد
.
3- ماندگاري در حمام باعث بيماري سل مي‌شود.

روايت است كه امام رضا فرمود: هرگز در حمام ماندگار نشويد چون ماندگاري در حمام باعث بيماري سل مي‌شود
.
4- مسواك زدن در حمام باعث بيماري دندان مي‌گردد.

مسواك زدن در حمام كراهت دارد چون باعث بيماري دندان‌ها مي‌شود
.
5- ادرار و مدفوع ائمه وسيله داخل شدن به بهشت است.

در ادرار و مدفوع ائمه كثافت و بوي بد وجود ندارد بلكه مانند مشكي است كه بوي آن همه جا را پر مي‌كند و هر كس از ادرار و مدفوع و خون ائمه بخورد خداوند آتش دوزخ را بر وي حرام كرده و بهشت را بر او واجب مي‌گرداند
.

6- هويج كليه‌ها را گرم كرده و آلت تناسلي را نگه مي‌دارد.

كليني از ابي عبدالله نقل مي‌كند كه فرمود: خوردن هويج كليه‌ها را گرم كرده، آلت تناسلي مرد را بلند كرده و در عمل زناشويي به وي كمك مي‌كند
.

7- هندوانه فلجي را به دنبال دارد.

از امام رضا نقل است كه فرمود: خوردن هندوانه در حالت ناشتا باعث فلج شدن می‌گردد
.

8- نوشيدن آب در شب، زرد آب شكم توليد مي‌كند.

از ابي‌عبدالله روايت است كه فرمود: نوشيدن آب، هنگام بيدار شدن از خواب شبانه باعث توليد آب صفراء مي‌شود
.

9- سخن گفتن به هنگام جماع باعث لال شدن زبان می‌شود.

عبدالله پسر سنان مي‌گويد: ابوعبدالله فرمود: از سخن گفتن به هنگام جماع پرهيز كنيد كه باعث لال شدن زبان مي‌گردد
.

10- نگريستن به شرمگاه زن،‌ انسان را كور مي‌كند.

نگاه كردن به شرمگاه زن كراهت دارد و باعث كوري مي‌شود و سخن گفتن به هنگام جماع نيز مكروه بوده و باعث لال شدن زبان است
.
11- خوردن گياه سداب عقل را زياد مي‌كند.

از ابوالحسن روايت است كه فرمود: گياه سداب
 را بخوريد كه عقل را زياد مي‌كند
.
12- رمضان نام خدا است.

رمضان يكي از نام‌هاي مبارك خداوند است
.

13- آه، ‌نام خدا است.

از ابي‌عبدالله روايت است كه فرمود: آه يكي از نام‌هاي مبارك خداوند است پس اگر كسي گفت: آه، به تحقيق به خدا پناه برده است
.
(اختراع نام عجيب و غريب براي ملائكه).

شيعه ادعا مي‌كنند كه در ميان ملائكه ملكي وجود دارد كه اسمش فطرس است اين ملك از دستورات خدا سرپيچي كرد و سپس چون به سوي قبر امام حسين رفت و خود را بر خاك قبر ماليد،‌ خداوند توبه او را پذيرفت.

و همچنين ملائكه‌اي بنام مرمائيل وجود دارد كه بر روي شانه اش نوشته شده، در نتيجه ازدواج نور با نور (علي با فاطمه) به وجود آمده است.

و همچنين از امام زين العابدين نقل مي‌كنند كه فرمود: خداوند ملائكه‌اي دارد به خرقائيل كه هيجده هزار بال دارد و بين هر بال تا بال ديگرش پانصد سال فاصله است
.
صاحب كتاب كافي نام ملائكه ديگري را اختراع كرده و مي‌گويد: در ميان ملائكه، ملكي وجود دارد كه اسمش منصور است، اين ملك دائم به زيارت قبر امام حسين مشغول است
.
14- باد شكم ائمه مانند بوي مشك است.

از ابو جعفر روايت است كه فرمود: امام ده علامت دارد: 1- پاك و مطهر بدنيا مي‌آيد. 2- ختنه شده متولد مي‌شود. 3- اگر بر زمين بيفتد روي كف دستان مي‌افتد. 4- با صداي بلند شهادتين را بر زبان ميراند. 5- جنب نمي‌شود.  6- در حالت خواب،‌ چشمانش خوابيده در حالي كه دلش بيدار است. 7- خميازه ني كشد. 8- تكبر و خودپسندي ندارد. 9- از پشت سر مي‌بيند همچنان كه از روبرو ديده است. 10- بوئي كه از باد شكم و تيز دادن و مدفوعش بر مي‌خيزد،‌ مانند بوي مشك است
.

15- ظهور امام زمان در حالت لختي

شيخ طوسي و شيخ نعماني از امام رضا نقل مي‌كنند كه فرمود: از نشانه‌هاي ظهور امام مهدي اين است كه آن حضرت زير نور خورشيد و در حالت برهنگي ظهور مي‌كند
.
16- نظر حرام در آينه جايز است.

جهت حل مسأله تقسيم ارث، به بهانه اينكه ثابت شود آلت تناسلي فرد خنث
 بيشتر نزديك به مردانگي يا زنانگي است،‌ فتوي به جواز ديدن شرمگاه وي را داده و گفته‌اند: عورت او را در آينه نگاه كنند،‌آنچه در آينه مي‌بينند سايه و تصوير شرمگاه است نه خود آن
.

17- حيوان نر به هنگام جفت گيري نبايد ذبح شود.

(در بين كليني و محقق كتابش بر سر روايت اين خرافه اختلاف هست) كليني مي‌گويد: پيامبر نهي فرمود و محقق مي‌گويد: امير المؤمنين از خورن گوشت حيوان نر به هنگام جفت گيري نهي فرمود
 پس يكي از شرايط ذبح حيوان نر اين است كه مشغول جفت‌گيري نباشد.
ابن بابويه قمي از ابوعبدالله نقل مي‌كند كه فرمود: چهار چيز از چهار چيز سير نمي‌شود: از جمله زمين از باران،‌ چشم از نظر و ماده از نر
.

18- كفش سياه و خصلت‌هاي بدش.
ابن بابويه از ابي عبدالله روايت مي‌كند كه ايشان مردي را ديدند كه كفش‌هاي سياه پوشيده بود، امام به ايشان فرمودند: چرا كفش سياه پوشيده اي؟ مگر نمي‌داني كفش سياه سه خصلت بد دارد؟ گفتم فدايت شوم آن خصل‌تهاي بد چيستند؟ فرمود: چشم را ضعيف كرده، آلت تناسلي مرد را سست گردانده و باعث غم و غصه مي‌گردد،‌ علاوه بر اينها كفش سياه پوشش ستمگران است،‌ كفش زرد رنگ بپوش كه سه خصلت خوب را دارد گفتم آن سه خصلت كدامند؟ فرمود: چشم را قوت بخشيده،‌آلت تناسلي مرد را سفت كرده و غم و غصه را از بين مي‌برد
.
19- سنگيني شمشير امام علي.

جزائري از برسي روايت مي‌كند كه جبرئيل امين به نزد پيامبر آمده فرمود: اي پيامبر خدا وقتي امام علي شمشيرش را بلند كرد تا مرحب
 را بكشد، ‌خداوند تبارك و تعالي به اسرافيل و ميكائيل دستور داد تا بازوي علي را محكم گرفته تا نتواند با تمام قدرت ضربه بزند با وجود اين نيز مرحب را همراه با كلاه و زره آهنينش از وسط نصف كرد همچنين اسب مرحب نيز دو نيم شد و شمشير علي تمام طبقات و لايه‌هاي زمين را پاره كرد،‌ خداوند به من امر فرمود: كه اي جبرئيل فوراً‌ به زير زمين برو و جلو شمشير را بگير تا به گاو نگهدارنده زمين نرسد،‌ در غير اين صورت كره زمين زير و رو مي‌شود من نيز فوراً ‌به زير زمين رفته و شمشير را گرفتم وزن اين شمشير بر روي بالم سنگين‌تر از وزن هفت شهر محل سكونت قوم لوط بود
.
شمشير را از طبقه هفتم زمين كندم و آن را بر روي پري از بالم گذاشته و به نزديك آسمان بردم و تا صبح منتظر ماندم تا كه خداوند امر فرمود آن را بر زمين بگذارم، تا حال هيچ چيزي را به سنگيني شمشير علي احساس نكرده‌ام و در همين روز وقتي قلعه خيبر فتح شد و زنان سپاه يهود اسير شدند،‌ در ميان زنان، صفيه دختر پادشاه نيز بود،‌وقتي به نزد پيامبر آمد در صورتش اثر زخم و شكستگي داشت،‌ پيامبر علتش را پرسيد،‌صفيه گفت: وقتي علي جهت فتح قلعه خيبر آمد و نتوانست فتح كند، ‌به سوي يكي از برجهاي قلعه رفت و آن را تكان داد،‌ تمام قلعه لرزيد و هر آنچه بر بلنديها بود افتاد، من روي تخت خود نشسته بودم كه تخت زير و رو شد و گوشه ايي از آن به صورتم اصابت كرد، پيامبر فرمود: اي صفيه وقتي علي عصباني شد و قلعه را تكان داد خداوند به خاطر عصبانيت علي عصباني شد تمام آسمانها لرزيدند و ملائك از ترس به سجده افتادند و براي او كافي است يك قدرت و غيرت خداوندي و اما دروازه قلعه خيبر، ‌هر شب چهل مرد آن را مي‌بستند (و صبح باز مي‌كردند) وقتي علي به در قلعه رسيد، ‌از شدت ضربات، سپرش از دستش پريد،‌ پس دروازه قلعه را از جا كند و به جاي سپر از آن استفاده كرد و جنگيد و اين دروازه در دستش بود تا خداوند قلعه را بدست وي فتح كرد
.
20- پرنده خارج شده از سوراخ بيني

از ابي‌عبدالله نقل است كه فرمود: كسي كه عطسه كرد، سپس دستش را بر استخوان بيني اش گذاشته و بگويد: سپاس خدايي را كه پروردگار جهانيان است بيشترين شكر و سپاس براي خدا چرا كه او اهل و سزاوار آن است و درود و سلام خدا بر محمد، پيامبر درس نخوانده وي و به خاندانش، ‌در اين حال از سوراخ چپ بيني وي پرنده ايي كوچكتر از ملخ و بزرگتر از مگس بيرون مي‌آيد و پرواز مي‌كند تا به زير عرش خدا رسيده و تا روز قيامت براي وي طلب مغفرت مي‌كند
.

21- پرستاري شياطين از قاري آية الكرسي.
از ابي‌عبدالله روايت است كه فرمود: كسي كه به هنگام خواب آية الكرسي را سه بار و ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُو﴾ در سوره آل عمران و آيه مسخر ساختن و آيه سجده را بخواند،‌ خداوند دو شيطان را براي پرستاري و محافظت وي از شياطين عاصي و نافرمان را مأمور مي‌سازد
.

22- روايت‌هاي عفير (الاغ پيامبر)

امير المؤمنين علي مي‌فرمايد: اولين چهار پايي كه فوت كرد، عفير الاغ پيامبر بود، ‌لحظه ايي كه پيامبر از دنيا رحلت نمود، آن الاغ افسارش را پاره كرد و دويد تا به لب چاه بني خطمه در منطقه قباء رسيد و خودش را در آن چاه پرت كرد و چاه به قبرش تبديل شد. امير المؤمنين فرمود: آن الاغ با پيامبر حرف مي‌زد و مي‌گفت: همراه با پدر و مادرم به فدايت گردم پدرم از پدرش او هم از پدر بزرگش و او هم از پدر خود برايم نقل كرد كه همراه با پيامبر خدا نوح در كشتي بوده كه حضرت نوح برخاسته و دستش را بر پشت وي كشيده و فرموده: از نسل اين الاغ، الاغي بدنيا مي‌آيد كه سرور و خاتم پيامبران بر وي سوار مي‌شود، عفير مي‌گفت: سپاس خدايي را كه مرا چنين الاغي قرار داد
.

23- ضربه علي بر رود فرات
زين الدين بياضي در كتاب صراط مستقيمش مي‌گويد: وقتي امام علي از جنگ صفين بر مي‌گشت، با رود حرف زد،‌ رود فرات جوشيد و موج زد، شهادتين را بر زبان آورد و به خلافت علي شهادت داد و مردم همه، صدايش را شنيدند و همچنين امام جعفر صادق از پدرانش نقل مي‌كند كه علي با يك چوب دستي بر رود فرات كوبيد فرات جوشيد و خروشان شد و تمام ماهي‌هاي داخل رود بر امام سلام كرده و همگي اقرار كردند كه علي حجت خدا است
.
24- امام حسن هفتاد ميليون زبان بلد بود.

ابي عبدالله از امام حسن روايت كرد كه ايشان فرمودند: خداوند دو شهر دارد يكي در مشرق و ديگري در مغرب قرار دارد در اين دو شهر هفتاد هزار، هزار زبان وجود دارد كه هر زباني بر خلاف زبان ديگر گفتگو مي‌كند و من تمام اين زبانها را بلدم
.
خوردن خاك قبر حسين شفاي هر دردي است.
ابوالحسن مي‌فرمايد: خوردن هر خاك و گلي مانند خوردن خون و گوشت مردار و خوك حرام است جز خاك قبر امام حسين كه شفاي هر درد و باعث نجات از هر ترسي است اما نبايد در خوردن آن زياده روي كرد
.
همچنين در مفاتيح الجنان آمده كه: مشهور در بين علما اين است كه خوردن خاك و گل مطلقاً‌جايز نيست جز خاك قبر امام حسين،‌ اما بايد به نيت شفا خورده شود نه به قصد لذت و مقدار آن نيز به اندازه دانه نخود باشد اما افضل نزد علما آن است  كه اندازه آن از دانه عدس بزرگتر نبوده و شخص آن را در دهان گذاشته و سپس با جرعه ايي آب آن را خورده و بگويد: پروردگارا اين خاك را به روزي زياد و علمي پر سود و شفا از هر دردي تبديل فرما
.
25- خوردن خاك و گل باعث نفاق مي‌گردد.
از ابي عبدالله روايت است كه فرمود: خوردن خاك و گل باعث نفاق مي‌گردد
.
همچنين ابي جعفر مي‌فرمايد: بيشتر نيرنگهاي شيطان در نتيجه خوردن خاك و گل است،‌ خوردن آن جسم را مريض كرده و بيماري را تقويت مي‌كند، ‌هر كس آن را بخورد نيروي بدنش را ضعيف كرده و در تمام كارهايي كه قبلاً انجام مي‌داد، ناتوان مي‌شود به همين خاطر او را محاسبه كرده و عذاب مي‌دهند
 و 
.
26- چگونه درد چشم از بين مي‌رود؟

توسل به امام موسي كاظم براي درد چشم مفيد است
.
27- اسم روزهاي هفته اسم پيامبر و اهل بيت است.

امام دهم مي‌فرمايد: (سَبْتْ) شنبه نام پيامبر (اَحَدْ) يكشنبه منظور امام علي (اِثْنَين) دوشنبه منظور از حسن و حسين (ثُلاثاء) سه شنبه منظور از علي ابن الحسين،‌ محمد بن علي و جعفر بن محمد (اَرْبِعاء) چهارشنبه منظور از موسي بن جعفر،‌ علي بن موسي، ‌محمد بن علي و خود من (خَميس) پنجشنبه منظور از پسرم حسين و جمعه نام پسر وي مي‌باشد كه گروه اهل حق در وي جمع مي‌شوند
.
و همچنين صراحتاً‌ گفته‌اند كه اسم روز يكشنبه (اَحَدْ) يكي از نامهاي مبارك خداوند است
.
28- خوردن پنير در اول هر ماه نيازها را بر آورده مي‌سازد.

روايت شده كه هر كس خود را به خوردن پنير در اول هر ماه عادت دهد اميد است كه خواسته‌هايش رد نشود
.
29- براي دفع فراموشي چه بايد كرد؟

خوردن كشمش و مويز در حالت ناشتا مفيد است اما بايد از اسباب فراموشي مانند: خوردن سيب ترش، گشنيز سبز، دفع ادرار در آب ايستاده، راه رفتن در ميان دو زن، انداختن شپش زنده بر روي زمين، نگريستن به سوي فرد اعدام شده و سوار بر شتر راه رفتن در ميان كاروان پرهيز كرد
.
و همچنين از ابوالحسن روايت است كه فرمود: خوردن سيب و گشنيز باعث فراموشي مي‌شود
.

30- خوردن انار از آداب و اعمال روز جمعه است.

از جمله اعمال شب و روز جمعه، خوردن انار است همچنان كه امام صادق هر شب جمعه اين كار را مي‌كرد و بهتر آن است كه هنگام خواب خورده شود چون روايت است كه هر كس هنگام خواب انار بخورد تا صبح، جان وي در امان است، اما لازم است عمامه‌ايي در زير انار پهن شود تا اگر دانه‌ايي از آن افتاد فوراً آن را برداشته و بخورد و همچنين نبايد كسي را در خوردن انار شريك خود كرد
.
و همچنين از اعمال روز جمعه خوردن انار در حالت ناشتا و خوردن هفت برگ از گياه كاسني قبل از غروب خورشيد است، ‌از امام موسي بن جعفر روايت است كه فرمود: كسي كه در روز جمعه يك دانه انار را در حالت ناشتا بخورد،‌چهل روز بعدش نوراني است و هر كس دو انار را بدين شيوه بخورد هشتاد روز و اگر سه انار باشد صد و بيست روز بعدش منوّر گشته و وسوسه‌هاي شيطان از وي دور شده و اگر وسوسه شيطان از كسي دور شد، دچار معصيت نمي‌شود و كسي كه از معصيت دوري گزيند، داخل بهشت مي‌گردد
.
31- وسيله افزايش روزي

از آداب روز جمعه كوتاه كردن سبيل و گرفتن ناخن است كه هر دو باعث افزايش روزي و حفظ از ديوانگي و بيماريهاي گري و پيسي (جذام و برص) مي‌شوند
.
32- امام، با زبان همه مخلوقات سخن مي‌گويد.

از نصير خادم مشهور به ابو حمزه روايت است كه گفت: بارها ديدم كه امام ابومحمد با خادمانش با زبان خودشان گفتگو مي‌كرد،‌در حالي كه درميان آنان ترك، رومي و صيقلي وجود داشت، سپس رو به من كرده و گفت: خداوند به امام، فهم تمام زبانها و شناسايي كليه نسبها و جريانات و حوادث را آموخته است
.
33- امام حسين از انگشت و زبان پيامبر تغذيه مي‌كرد.

از ابي‌عبدالله روايت است كه فرمود: امام حسين، شير مادرش فاطمه يا هيچ زن ديگري را نخورد بلكه هر بار او را به نزد پيامبر مي‌بردند و پيامبر انگشتش را در دهان وي گذاشته و او هم انگشت پيامبر را آنقدر ميمكيد كه براي دو سه روزش كافي بود
.
و همچنين از ابوالحسن روايت است كه فرمود: پيامبر به نزد امام حسين مي‌رفت، زبانش را در دهان وي گذاشته و امام حسين به اندازه كافي زبان پيامبر را مي‌مكيد، به همين روش تغذيه مي‌كرد و از شير مادر بي‌نياز بود و هرگز شير هيچ زني را نخورد
.
شيعه بر ابوهريره ايراد مي‌گيرند كه چگونه به تنهايي شش هزار حديث را از پيامبر روايت كرده در حالي كه خود ادعا مي‌كنند كه امام حسن هفتاد ميليون زبان را مي‌دانست،‌ جالب اينجاست كه هم اكنون نيز هفتاد ميليون زبان در جهان وجود ندارد حتي اگر زبان حشرات را نيز به آنها بيافزائيم.

خرافاتي همچون ملائكه 24 چهره، تفاوت سرشت و طبيعت زنانگي فاطمه با تمام زنان عالم، تغذيه پيامبر اكرم از پستان ابوطالب به جاي ام طالب و تغذيه امام حسين از انگشت و زبان پيامبر، نزد شيعه معقول و منطقي است.
اين در حالي است كه سيلي زدن حضرت موسي بر ملائكه را ناصحيح و غلط مي‌پندارند و حديثش را موضوع مي‌دانند، آنها همانند مستشرقين و عقل گرايان بر احاديث ما نگريسته‌اند (و آنها را مورد پسند عقل ندانسته‌اند) اما تغذيه پيامبر از پستان ابوطالب و تغذيه امام حسين از انگشت و زبان پيامبر چي،‌آيا اين عاقلانه و منطقي است؟ 

اگر مي‌گويد ما به طور كامل تسليم محتواي كتاب كافي نيستيم و معتقديم كه صحيح و ضعيف دارد، مي‌گوئيم: اين گفته شما معارض با گفته بزرگ‌ترين علماي شيعه است چرا كه علماي شما همه معتقدند كه كليه احاديث كتاب اصول كافي، متواتر و قطعي الصحه هستند و اين كتاب در ميان چهار كتب معتبر اهل تشيع (صحاح اربعه) صحيح‌ترين و مورد اطمينان‌ترين آنها است.
ما اهل سنت، ‌اسناد روايت در كتب مرجعي عقيدتي خود را تصحيح كرده‌ايم و اگر صحت حديثي به واسطه وجود راويان معتبر و مورد اطمينان ثابت شد و سند آن به پيامبر رسيد، ديگر ما به طور حتم و يقين و با اعتماد كامل به آن عمل كرده و تبليغ مي‌كنيم و به اعتراض كسي گوش نمي‌دهيم اما شما منتظر چي هستيد؟ نزديك به هزار سال از تأليف كتاب كافي مي‌گذرد آيا تا به حال درباره سندهايش تحقيق كرده‌ايد؟

اين تحقيق چيزي است كه تاكنون براي اهل تشيع امكان پذير نبوده است.

34- پيامبر از پستان ابوطالب شير مي‌خورد.
از ابي‌عبدالله روايت است كه فرمود: وقتي پيامبر متولد شد، چند روزي شير نبود كه بخورد ابوطالب دهان او را بر پستان خود گذاشته و خداوند شير را در آن جاري كرد و چندين روز از آن تغذيه مي‌كرد تا اينكه ابوطالب حليمه سعديه را براي شير دهي پيدا كرده و پيامبر را به وي سپرد
.
35- تحريف در تفسير آيه قرآن.

اصبغ پسر نباته از امير المؤمنين تفسير آيه: ﴿أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ﴾ [لقمان: 14]. را پرسيد ايشان در جواب فرمودند: منظور از والديك كه خداوند شكرش را بر ما واجب كرده، علم است و همچنين ﴿وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ﴾ [لقمان: 15]. يعني: «اگر از تو خواستند از اطاعت كسي كه من امر به اطاعت وي كرده‌ام سرپيچي كني، به حرف آنها گوش نكن»
.
در اين روايت به طور واضح و روشن كلام خدا تحريف شده به طوری كه آيه را از معني اصلي خود كه نيكي به والدين است خارج كرده‌اند، خداوند انسان را به نيكي کردن به پدر و مادر تشويق فرموده جز زماني كه توصيه پدر و مادر به شريك قرار دادن براي خدا باشد اما آنها گفته‌اند جز زماني كه توصيه پدر و مادر در شركت دادن امامي ديگر با ائمه اهل بيت در اطاعت كردن باشد.
36- دانيال پيامبر، خداوند را به گناه انجام دادن تهديد كرد.
ابوجعفر مي‌فرمايد: خداوند به پيامبرش داود وحي كرد كه برو و از زبان من به بنده‌ام دانيال بگو تو گناه كردي و من تو را بخشيدم دوباره گناه كردي و بخشيدمت و براي بار سوم گناه كردي و ازت گذشتم اگر بار چهارم دچار معصيت شوي نمي‌بخشمت. سپس هنگام طلوع فجر دانيال به مناجات با خدا برخاست و گفت: به عزت و جلالت سوگند اگر مقام عصمت را به من ببخشي به طور مستمر و مداوم نافرمانيت مي‌كنم
.
نمي دانم چگونه شيعه عصمت ائمه را پذيرفته‌اند،‌ در حالي كه معتبرترين كتابشان اين گونه به يكي از پيامبران خدا طعنه زده و وي را معصوم نمي‌داند كه گويا دانيال نبي اين گونه جسورانه در مقابل خدا ايستاده و وي را به معصيت و نافرمانيش تهديد كرده باشد.

37- شفاي زردآب شكم (صفرا).

مردي به امير المؤمنين گفت: آب زردي در شكم دارم آيا شفايي دارد؟ ايشان فرمودند: روي شكمت آية الكرسي را بنويس و آن را با آب بشوي و اينقدر از آن آب بنوش تا در شكمت ذخيره شود، ‌به اميد خدا شفا مي‌يابي آن مرد چنين كرد و شفا يافت
.
38- هنگام قهقهه چه بايد گفت؟

از ابي جعفر روايت است كه فرمود: هرگاه همراه با قهقهه خنديدي،‌ پس از آن بگو پروردگارا بر من قهر و غضب نگير
.
39- فرستادن درود و سلام بر اهل بيت، ‌انسان را از دعا بي‌نياز مي‌كند.
از ابي‌عبدالله نقل شده كه فرمود اگر يكي از بندگان نيازمند و محتاج خدا دعا و مناجات خود را با حمد و شكر خدا و فرستادن درود و سلام بر محمد و اهل بيتش شروع كند و در همين درخواست و تمناي خود را فراموش كند،‌ خداوند نيازش را بر آورده مي‌سازد اگر چه از خدا نخواسته است
.

40- ازدواج دو نور

ابي‌الحسن مي‌فرمايد: پيامبر خدا نشسته بود كه ملائكه ايي با 24 چهره به خدمتش رسيد، پيامبر فرمود: دوست من جبرئيل تا حال در اين چنين چهره ايي شما را نديده بودم،‌ ملائكه گفت: من جبرئيل نيستم،‌ اي محمد خداوند مرا فرستاده تا نور را به عقد نور در آورم پيامبر فرمود: اين دو نور كيستند؟ ملائكه گفت: علي و فاطمه. وقتي ملائكه برخاست پيامبر ديد كه در وسط شانه‌هايش نوشته شده: محمد پيامبر خدا و علي جانشين وي است. پيامبر پرسيد: از كي تا حال چنين نوشته ايي بر شانه‌هايت وجود دارد؟ ملائكه گفت: 22 هزار سال قبل از خلقت آدم
.
مسئله ولايت علي به حدي مهم است كه 22 هزار سال قبل از خلقت آدم روي شانه‌هاي ملائكه ايي نوشته شده اما جالب اينجا است كه حتي يك آيه از قرآن اشاره به ولايت و جانشيني علي ندارد.

41- به هم رسيدن دو بحر

«سوره الرّحمن» مي‌فرمايد: مرج البحرين يلتقيان، ‌اهل تشيع مي‌گويند اين آيه به ازدواج علي و فاطمه اشاره دارد بهم رسيدن دو بحر، رسيدن علي و فاطمه است
.
42- فاطمه هرگز دوره حيض و قاعدگي نداشته است.
از ابي‌الحسن روايت شده كه فرمود: دختران پيامبران هرگز به حيض مبتلا نشده‌اند
.
همچنين ابو جعفر مي‌فرمايد: وقتي فاطمه متولد شده، خداوند به ملائكه ايي وحي كرد و اين وحي و همچنين كلام ملائكه بر زبان پيامبر جاري شد،‌ اسم نوزاد را فاطمه گذاشت و سپس گفت: من تو را به وسيله علم از بديها منع كرده و تو را از حيض دور مي‌كنم سپس ابو جعفر فرمود: به خدا سوگند كه وي را از پيمان شكني نيز دور ساخت
.
43- فرق ميان شب و روز جهت اقامه حد شرعي

مجلسي در بحار الأنوار روايت مي‌كند كه امام علي فرمود: همراه پيامبر و عايشه به سفر رفتم پيامبر در اين سفر جز من خادمي نداشت و فقط يك لحاف همراه داشتيم، ‌هنگام خواب پيامبر در بين من و عايشه مي‌خوابيد و سه نفري زير همان لحاف بوديم،‌ وقتي پيامبر به نماز شب بر مي‌خواست، ‌با دستش وسط لحاف را بر زمين مي‌چسپاند بطوري كه ميان من و عايشه فاصله بيفتد
.
افتراء و اهانت فوق در حالي است كه خودشان از ابي عبدالله روايت مي‌كنند كه فرمود: اگر زن و مردي زير يك لحاف پيدا شدند بايد صد ضربه شلاق بخورند
.
اما جالب اينجاست كه مجلسي در بين شب و روز جهت اجراي حد فرق گذاشته و مي‌گويد: اگر زن و مردي در شب،‌زير يك لحاف پيدا شدند،‌ حد شرعي بر آنان اجرا نمي‌شود اما اگر اين جريان در روز رخ داده بود، حد بر آنان جاري است
 و 
.

44- نزاع و اختلاف معصومين بر سر مسأله امامت

اهل تشيع به علت در دست نداشتن هيچ سند و مدرك و نصوصي براي اثبات امامت ائمه خود، ‌به افسون و تردستي و خرافات و جادو پناه برده‌اند به عنوان مثال:

1- اثبات امامت امام زين العابدين: زني از شيعيان آن امام مي‌گويد: يكبار در زمان پيري و سالخوردگي به نزد ايشان رفتم، به شدت ضعيف و ناتوان بودم چون در آن وقت يكصد و سيزده سال از عمرم مي‌گذشت، ايشان را در ركوع و سجده و مشغول به عبادت يافتم (به علت طولاني بودن عبادت وي و عمر بسيار زياد من و همچنين احتمال مرگ) داشتم از ديدار با ايشان و برخورداري از ارشاد و راهنمايي‌هاي وي نااميد مي‌شدم كه در همان حالت با انگشت شهادت به سوي من اشاره ايي فرمود و عمر جواني به من بازگردانده شد
.
افسانه دوم براي اثبات امامت امام زين العابدين

وقتي امام حسين شهيد شد، برادرش محمد بن حنفيه به نزد علي ابن حسين (زين العابدين) فرستاد و گفت: پدرت شهيد شد و خودش بر روحش نماز خواند و وصيتي از خود بجاي نگذاشت من عموي تو و برادر پدرت هستم چون من فرزند امام علي‌ام و سنّم از تو بيشتر است استحقاق امامت را بيشتر از تو دارم بر سر اين مسأله با من منازعه و بحث نكن، علي ابن حسين نيز گفت: بيا در اين منازعه داوري و قضاوت را به نزد حجر الأسود ببريم،‌ در نتيجه هر دو به سوي كعبه رفته و علي گفت با خدا مناجات كن و از وي بخواه كه سنگ را به زبان آورد، محمد نيز شروع به مناجات كرده و چنين درخواستي را از خدا كرد اما از سنگ جوابي نشنيد سپس علي شروع به مناجات كرد فوراً‌ حجر الأسود به تكان افتاد و از شدت تكان نزديك بود پائين افتد،‌ خداوند آن را به زبان آورد و با زبان عربي واضح گفت: پروردگارا خلافت و امامت حق علي ابن حسين است
.
2- اثبات امامت امام موسي كاظم: روايت است كه وقتي بر سر مسأله امامت،‌ ميان امام موسي كاظم و برادر بزرگش عبدالله،‌ نزاع پيدا شد، ‌امام موسي كاظم امر فرمود تا هيزم بسيار زيادي را در وسط حيات منزلش جمع كردند سپس دنبال عبدالله فرستاد،‌پس از آمدن عبدالله و جمع شدن مردمان زيادي از شيعيان اماميه، ‌امام كاظم نشست و امر فرمود تا هيزمها را آتش بزنند مردم علت اين كارها را نمي‌دانستند اما اطاعت كردند، پس از فروكش آتش و تبديل هيزم به زغال‌هاي آتشين، ‌امام كاظم برخاست و وسط آن نشست و يك ساعت براي مردم سخنراني كرد و سپس از جاي خود برخاسته و لباسش را تكان داد تا گرد و غبار روي آن بر زمين ريخت و به ميان مردم بازگشت و روي به برادرش كرده وفرمود: اگر ادعا مي‌كني پس از پدرت لياقت امامت را داري برو و در ميان آتش بشين
.
دومين افسانه براي اثبات امامت موسي كاظم و لياقت بيشتر وي به امامت در ميان برادرانش را كليني نقل كرده و مي‌گويد: فردي به نزد امام كاظم آمده و از امام وقت پرسيد كه چه كسي است؟ امام فرمود: اگر او را به تو معرفي كنم امامتش را مي‌پذيري؟ آن شخص گفت بله به فدايت گردم امام فرمود: امام وقت منم شخص از وي دليل و مدرك خواست امام فرمود به سوي آن درخت برو و سپس به ام غيلان امر فرمود تا به درخت بگويد امام كاظم مي‌فرمايد: به نزد من بيا. آن شخص مي‌گويد: به خدا سوگند آن درخت را ديدم خود را بر زمين انداخته و چهره بر خاك مي‌ماليد و جلو مي‌آمد تا در مقابل پاهاي امام زانو زد و سپس امام اشاره فرمود و درخت به جاي اولش برگشت
.
3- اثبات امامت امام رضا: روايت است كه شخصي به نزد امام رضا آمد و گفت به خدا سوگند كه سؤالي دارم اما شرم مي‌كنم آن را مطرح كنم امام فرمود: قبل از اينكه تو بگويي من مي‌دانم، مي‌خواهي از امام وقت بپرسي؟ آن مرد گفت: بله به خدا سوگند امام فرمود: من امام اين وقت و زمانم. آن شخص گفت نشانه و علامتت چيست؟ عصايي كه در دست امام بود به زبان آمد و گفت: مولا و سرور من امام اين زمان است و او حجت خدا است
.
جالب اينجاست اين داستان سرايي و افسانه تراشي با اصول و قوانين امامت نزد خودشان معارض است چون يكي از اصولشان مي‌گويد: امامت جز به نص قطعي و يا اشاره امام قبلي ثابت نمي‌شود.

45- حد عورت نزد شيعه

كركي مي‌فرمايد: اگر مرد آلت تناسلي و بيضه‌هاي خود را پوشاند،‌عورتش را پوشانده است
.
عورت پشتي (دُبُر) فقط اصل سوراخ مقعد است و هيچ كدام از دو باسن (نشيمن گاه) و همچنين رانها جزو عورت محسوب نمي‌شوند چون امام صادق و همچنين ابي‌عبدالله مي‌فرمايد: رانها جزو عورت نيستند و شيخ صدوق نقل مي‌كند كه امام باقر آلت تناسليش را مي‌پوشاند و ساير بدنش را نمايان مي‌ساخت
.
و همچنين ابو الحسن مي‌فرمايد: عورت بر دو قسم است: جلو و عقب،‌عورت عقبي به وسيله دو باسن پوشيده شده پس اگر كسي آلت تناسلي و دو باسنش را بپوشاند، عورتش را پوشانده است چون فقط به وسيله آن دو وضو باطل شده و همچنين حادثه از آن دو به وجود مي‌آيد پس آن دو عضو عورت‌اند نه اعضاي ديگر بدن مانند ساق
.
و همچنين در جامع المقاصد نيز آمده كه عورت پشتي اصل سوراخ مقعد است و دو باسن و رانها جزو عورت نيستند
.
به همين دليل است كه امام باقر،‌ محل رويش مو در زير شكمش نمايان بود و فقط تكه پارچه ايي بر آلت تناسليش بسته بود و با متولي و مسؤل حمام سخن مي‌گفت
.
50- امام علي و ساير ائمه، ‌سوار بر ابر پرواز مي‌كردند.

هاشم بحراني روايت مي‌كند كه امام علي بر ابر سوار مي‌شد و هفت طبقه زمين را مي‌گشت
.
و همچنين روايت است كه وقتي سپاه يزيد بن معاويه به دنبال امام زين العابدين بودند تا وي را بكشند در حالي او را يافتند كه سوار بر ابر پرواز مي‌كرد
.
شيخ مجلسي روايت مي‌كند كه علي سوار بر ابر مي‌شد و پرواز مي‌كرد
.
و همچنين طباطبايي مي‌گويد: خداوند ابر را براي امام علي مسخر كرده بود،‌ بر آن سوار شده و مشرق و مغرب را مي‌گشت
.
46- رعد و برق با اراده و خواست امام علي است

عبدالله پسر قاسم پسر سماعه پسر مهران مي‌گويد: در محضر ابي عبدالله نشسته بودم آسمان رعد و برق مي‌زد امام فرمود: اين رعد و برق به اراده و خواست مولا و محبوب شما است ما نيز گفتيم كدام مولا و محبوب را مي‌فرمايي؟ ايشان فرمودند: امير المؤمنين علي
.

47- يادآوري نام ائمه به مرده هنگام دفن

وقتي مرده را داخل قبر گذاشتند قبل از گذاشتن و چيدن سنگها روي لحدش،‌ لازم است شهادتين را به وي ياد آور شده و بگويي اي فلان پسر فلان عهد و پيماني را كه در دنيا بسته بودي و با آن از دنيا رفتي بياد آور كه شهادت مي‌دادي هيچ خدايي جز الله وجود ندارد تنها است و شريكي ندارد و محمد بنده و فرستاده او است و علي و حسن و حسين - تا آخر دوازده امام – همه امام تو بودند و پيشوايان هدايت و نيكي بوده‌اند
.
والسلام علی من اتبع الحق والهدی

                                                                       عبدالرحمن دمشقية
این کتاب از سایت کتابخانه عقیده دانلود شده است.
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